
دختر نوجوان در دادگاه :

امــا باتوجه بــه مدارک به‌دســت آمده در 
صحنــه جنایــت، چند روز بعد حســن به 
قتل اعتراف کرد و گفت: فرزندم یک روز 
قبــل از این حادثه به دنیا آمد. روز حادثه 
نیــز من بــه بیمارســتان رفتم تــا کارهای 
ترخیص همســر و فرزندم را انجام دهم 
وقتــی او را بــه خانــه آوردم درد داشــت 
و بی‌تابــی می‌کــرد. بــه او گفتــم دکترش 
گفتــه دردها طبیعی اســت و باید تحمل 
کنــد امــا او خیلــی بی‌تابــی می‌کــرد، من 
هم از او خواســتم جلوی مادر و برادرش 
آنقدر ناله نکند. بــرادرش صالح در اتاق 
بغلی نشســته بود. او خیلــی از این حرف 
مــن ناراحــت شــد و گفت تو حــق نداری 
بر سر خواهرم فریاد بزنی. همین مسأله 
باعــث درگیــری بیــن مــن و صالح شــد. 
بــه او گفتم حق دارم با همســرم هر طور 
بخواهــم حرف بزنم. مــن و صالح با هم 
درگیر شدیم و او از پشت مرا گرفت و چند 

ضربه به من زد.
حســن گفت: صالــح از جیبــش چاقویی 
را بترســاند، بعــد  بیــرون آورد کــه مــن 
بــا دســت چنــد ضربــه به مــن زد کــه به 

گروه حوادث/  سارقی که از خانه تازه عروس و داماد 60 میلیون تومان طلا و 
پول سرقت کرده بود، دستگیر شد.

به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، دوم آذر امسال پرونده‌ای با موضوع 
سرقت خانه از کلانتری 126 تهرانپارس به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارسال 
شــد. شــاکی مدعی بود عصر با همســرم برای گرفتن فیلم‌های عروســی از 
خانه خارج شده و در ساعات پایانی شب برگشتیم اما ناگهان متوجه به هم 
ریختگی خانه و سرقت اموال با ارزش‌مان شدیم. با این اظهارات مأموران به 
محل سرقت رفتند و متوجه شدند که سارق یا سارقان با استفاده از کلید، وارد 

ساختمان شده‌اند که فرضیه سرقت از سوی افراد آشنا قوت گرفت.
ســرهنگ کارآگاه »مرتضــی نثــاری« رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی 
پایتخــت در خصوص چگونگی دســتگیری متهم عنوان کرد: بررســی فیلم 
دوربین‌های مداربســته ســاختمان نشان داد فردی میانســال ابتدا وارد لابی 
ســاختمان شــده و پس از سرک کشــیدن در طبقات از ساختمان خارج شده 
است. در تحقیقات میدانی تصویر واضحی از متهم به دست آمد و مشخص 
شد که این مرد چند ماه قبل در این ساختمان سکونت داشته است بنابراین 
بلافاصله محل زندگی فعلی او به‌دســت آمد و با هماهنگی بازپرس شعبه 
اول دادسرای ناحیه 34 تهران، متهم در 19 آذرماه دستگیر و برای تحقیقات 

تکمیلی به پایگاه چهارم منتقل شد.
متهم در تحقیقات مقدماتی ضمن پذیرش جرم ارتکابی گفت: چون در 
این ساختمان زندگی می‌کردم کلید ورودی را داشتم وقتی فهمیدم یک تازه 
عروس و داماد به اینجا آمده‌اند وسوســه شــدم سرقت کنم چرا که به‌خاطر 
مشکلات مالی و تأمین هزینه مصرف مواد مخدر نیاز به پول داشتم و اموال 
مســروقه را نیز به افراد ناشناس فروخته‌ام. سارق با صدور قرار قانونی برای 
انجــام تحقیقات تکمیلی و کشــف ســایر جرایم احتمالی و بررســی ســوابق 

کیفری در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار دارد.
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زمین در اصفهان دهان باز کرد
گروه حوادث/  ســحرگاه یکشــنبه قســمتی از خیابان »میر« 
اصفهــان به‌دلیــل فرســودگی لوله‌هــای فاضــاب شــهری 

نشست کرد.
فرهاد کاوه آهنگران، ســخنگو و رئیس اداره ارتباطات آتش‌نشــانی اصفهان در 
این باره به ایســنا گفت: ساعت ۳ بامداد یکشنبه، قسمت جدول وسط خیابان 
میر ناگهان دچار فرو رفتگی و نشست شد، اما به هیچ شهروندی آسیب نرسیده 
است. وی ابعاد فرونشست زمین را ۴ متر در پهنه ۶ متر اعلام کرد و گفت: این 
فرورفتگی در قسمت جدول وسط خیابان و چراغ راهنمایی بوده به همین دلیل 
خودرویی در آن سقوط نکرده و به هیچ کس آسیبی نرسیده است، گروه امداد و 

نجات نیز محل را نوارکشی و ایمن‌سازی کرده و به پایگاه برگشتند.
سرهنگ محمدرضا محمدی - رئیس پلیس راهور استان اصفهان - نیز با اشاره 
به عمق زیاد این فرونشست گفت: با توجه به اینکه علت این حادثه فرسودگی 
لوله‌های فاضلاب شهری بوده است رفع این مشکل و تعمیر آن با شرکت آب و 

فاضلاب استان اصفهان است که امیدواریم بزودی انجام شود.

صدور بیمه نامه با انگیزه انتقام جویی
گــروه حــوادث / بازاریــاب قدیمــی یکــی از شــرکت‌های بیمــه بــرای انتقــام از 
کارفرمایــش با صدور بیمه نامه جعلی بیش از 150 میلیون تومان کلاهبرداری 
کــرد. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« رســیدگی به ایــن پرونده از 23 خرداد 
امسال با شکایت مدیرعامل یک شرکت خدمات بیمه‌ای در دادسرای مبارزه با 

جرایم رایانه‌ای »ناحیه 31 تهران« به پلیس فتا آغاز شد.
شــاکی گفت: بــا تماس‌های تلفنی از ســوی بیمه‌گذاران این شــرکت، متوجه 
شــدیم که شــخصی ناشــناس وارد برنامه صدور بیمه شــخص ثالــث و بدنه 
خودرو شــده و هرچند دقیقه یک بار برای مشتریان شرکت، بیمه نامه صادر 

یا فسخ کرده است.
 ســرهنگ »تورج کاظمی« رئیس پلیس فتا تهران درباره شناســایی متهم این 
پرونــده گفــت: با اظهارات این مدیر شــرکت تیمی از کارشناســان پلیس فتا کار 
بررسی و شناسایی متهم را در دستور کار قرار دادند و با ظن اینکه متهم یا در آن 
مجموعه مشغول به‌کار است یا کارمند سابق مجموعه بوده تحقیقات را ادامه 
دادند تا اینکه به فردی 41 ساله از کارکنان سابق شرکت رسیدند و پس از دریافت 

مجوز قضایی او را در خانه‌اش دستگیر کردند.
 متهــم در بازجویی‌هــا گفــت: 12 ســال به‌عنــوان بازاریــاب در آن مجموعــه کار 
کردم اما مدیر شــرکت حق و حقوق و ســنواتم را پرداخت نکرد و من هم برای 
انتقامجویی با داشتن نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شرکت بیمه می‌شدم و 
ضمن تعامل با بیمه‌گذاران، بیمه نامه‌های مختلف خودرو را در ازای دریافت 

حق بیمه صادر یا فسخ می‌کردم.
متهــم با تکمیل تحقیقات پلیســی برای ســیر مراحل قانونــی در اختیار مرجع 

قضایی قرار گرفت.

نجات دختر جوان از رودخانه یخ زده
گــروه حــوادث/ دختر جــوان که بــه دلایــل نامعلــوم در رودخانه یخ زده شــهر 
»چایی« ارومیه گرفتار شــده بود، با حضور بموقع مأموران هنگ مرزی از مرگ 

حتمی نجات یافت.
به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چند روز قبل راننــده خودرویی عبوری در 
حاشیه سد شهر »چایی« متوجه گرفتار شدن دختر جوانی داخل آب شد. از آنجا 
که رودخانه یخ زده بود و در آن سرما شنا و آب تنی معقول به نظر نمی‌رسید با 
احتمال اینکه آن دختر در حال غرق شدن است، این راننده در تماس با پاسگاه 

مرزی سیلوانا که در نزدیکی محل بود درخواست کمک کرد.
سرگرد محمد مولایی، معاونت اجتماعی مرزبانی آذربایجان غربی در این باره 
به خبرنگار »ایران« گفت: »با گزارش این اتفاق به پاســگاه، مأموران بلافاصله 
خود را به رودخانه رسانده و با دیدن لباس‌های زنانه روی آب به داخل رودخانه 
یخ زده پریده و دختر جوان را که حدود 18 ســال داشــت و نیمه هوش بود از آب 
بیرون کشــیدند و تحویل نیروهای امدادی دادند. براساس آخرین استعلام ما، 

حال این دختر مساعد گزارش شده است.«

ردپای  مادر و پسر در  مرگ پیرمرد سه زنه

گروه حــوادث/ پیرمردی که بر اثر اصابت ضربه‌هــای کارد در خانه‌اش مجروح 
شده بود پس از یک هفته تسلیم مرگ شد.

به‌گــزارش خبرنگار جنایی »ایران«، شــامگاه 23 آذر مأمــوران کلانتری 11 هفت 
چنار از طریق یکی از بیمارستان‌های پایتخت در جریان مجروح شدن پیرمردی 
قرار گرفتند.با اعلام این خبر مأموران راهی بیمارســتان شــدند و مرد جوانی که 
این پیرمرد را به بیمارستان منتقل کرده بود در تحقیقات گفت: مقابل خانه‌مان 

ایستاده بودم که ناگهان مرد 82 ساله همسایه را دیدم.
 او بشــدت زخمــی شــده بــود و خونریزی زیادی داشــت. با ســر و صدای من، 
ســایر همســایه‌ها هــم بــا خبــر شــدند و دختر ایــن پیرمرد کــه چنــد خانه آن 
طرف‌تــر زندگــی می‌کرد نیز از ماجرا با خبر شــد. به کمک دختــر پیرمرد او را 
به بیمارســتان منتقل کردیم.در ادامه بررســی‌ها مشخص شد که این پیرمرد 
دوبــار ازدواج کرده و هر دو همســرش فوت کــرده بودند. وی مدتی قبل با زن 
دیگری ازدواج کرد که یک پســر جوان داشــت و با آنها زندگی می‌کرد. این در 
حالــی بــود که در بازرســی از خانه پیرمرد آثــار خون روی در و دیوار به چشــم 

می‌خورد.
کارآگاهان جنایی به سراغ همسر سوم و پسرش رفته اما آنها در تحقیقات عنوان 

کردند که پیرمرد اقدام به خودکشی کرده است.
پیرمرد در بخش ویژه بیمارســتان بستری بود اما شــامگاه 30 آذر تسلیم مرگ 
شد. همزمان با مرگ مرد 82 ساله، بازپرس شعبانی از شعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی تهران دســتور داد تا برای مشــخص شدن علت مرگ پیرمرد جسد 
به پزشکی قانونی منتقل شود. همچنین بازپرس جنایی دستور بازداشت همسر 

سوم و پسر وی را صادر کرد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

اخبار

سرقت غذا از پیک موتوری رستوران‌ها
راه  کــه  زورگیــر  ســارق  گــروه حــوادث /  3 
پیک‌های موتوری رســتوران‌ها را ســد کرده و 

پول و غذا می‌دزدیدند به دام افتادند.
به‌گــزارش خبرنگار گــروه حــوادث »ایران«، 
18 مهــر ســال‌جاری پرونــده‌ای بــا موضوع 
زورگیــری به‌همراه یک متهم به‌نام ســعید 
34ســاله از کلانتــری 147 گلبرگ بــه پایگاه 
چهــارم پلیس آگاهی پایتخت ارســال شــد. 
شاکی پرونده که یک پیک موتوری رستوران 
بــود گفــت: روز حادثه یک ســفارش غذا به 

مقصد تهرانپارس داشتم. برای تحویل غذا 
بــه آدرس اعلامی مراجعه کــردم. اما وقتی 
به محل رســیدم ناگهان 3 جوان به ســمتم 
حملــه کردنــد و بــا تهدیــد شــوکر و ضرب و 
شــتم جعبه غــذا و مبلــغ 300 هــزار تومان 
وجه نقدی که همراهم بود را سرقت کردند 
و از محــل متــواری شــدند و من هــم آنها را 
تعقیب کــردم تا به ســاختمانی نیمــه کاره 
رســیدند و بعد از آن پلیس را در جریان قرار 
دادم. ســرهنگ کارآگاه »مرتضــی نثــاری« 

رئیــس پایگاه چهــارم پلیس آگاهــی تهران 
بزرگ دربــاره جزئیات ایــن پرونده گفت: با 
ورود پلیــس بــه این ماجــرا یکی از ســارقان 
دســتگیر شــد ولی در بازجویی‌ها عنوان کرد 
که نشــانی از همدســتانش نــدارد، بنابراین 
شناســایی همدســتان متهــم در دســتور کار 
مأمــوران پایگاه چهــارم پلیــس آگاهی قرار 
گرفــت و در پایش‌های اطلاعاتی مشــخص 
شــد که پرونده‌های مشابه دیگری به همین 
شــیوه در پایــگاه چهــارم در حــال رســیدگی 

اســت که با تجمیع این پرونده‌ها و مراجعه 
بــه محل‌های ســرقت، کارآگاهــان موفق به 
شناســایی ســارقان شــدند و هــر 2 ســارق را 

دستگیر کردند.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: هر 3 ســارق 
به همدستی یکدیگر در سرقت از پیک‌های 
موتوری رســتوران‌ها اقرار و تاکنــون 21 نفر از 

مالباختگان آنها را شناسایی کرده‌اند.
بــا تکمیل تحقیقات هر 3 ســارق با دســتور 

مقام قضایی روانه زندان شدند.

 همسایه سابق
 سارق خانه نوعروس

مرا اشتباهی دستگیر کرده‌اند
گــروه حــوادث/ پســر جوانی کــه متهم 
اســت در جریــان یــک درگیــری خیابانــی 
مرتکــب قتــل شــده اســت، بــا اســتناد به 
مدارک پزشکی قانونی مدعی شد دو سال 
بیگنــاه به زنــدان افتاده اســت.به گزارش 
خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به 
این پرونده از تابســتان 96 و با گزارش یک 
درگیری خونین در پارک و مجروح شــدن 
پســر جوانی با ضربات چاقو در دستور کار 
پلیــس قرار گرفت. چنــد روز بعد با مرگ 
ایــن حادثــه تحقیقــات جنایــی  مجــروح 
آغــاز شــد و مأموران با توجه بــه اظهارات 
شــاهدان یکــی از هم‌محلی‌هــای مقتــول 
را کــه پــس از درگیــری متــواری شــده بود 

دستگیر کردند.
بــا وجودی کــه متهم در تمــام مراحل 
دادرســی اتهــام قتل را قبول نداشــت، اما 
براســاس مــدارک موجــود کیفرخواســت 
صــادر و پرونــده بــرای رســیدگی و تعیین 

حکم به دادگاه کیفری ارسال شد.
در  دیــروز  صبــح  کــه  جلســه  ایــن  در 
شــعبه 2 دادگاه کیفــری یــک برگــزار شــد 
حضــور  جایــگاه  در  دم  اولیــای  ابتــدا  در 
یافتــه و خواســتار قصــاص متهم شــدند. 

ســپس متهــم در جایــگاه ایســتاد و گفت: 
انداخته‌انــد.  زنــدان  بــه  بیگنــاه  را  »مــن 
روز حادثــه مــن در خانــه بــودم کــه یکــی 
از دوســتانم پیشــم آمــد و گفــت کــه کاوه 
پــارک  در  و  کشــیده  شیشــه  مقتــول-   -
مزاحم خواهر، عمه و دخترعمه‌ام شــده 
اســت. مــن هــم بلافاصلــه یــک چاقــوی 
میوه‌خــوری برداشــتم و به‌ســمت پــارک 
رفتــم. جمعیــت زیادی جمع شــده ‌بود و 

همه‌شان چاقو داشتند.
 مــن بــه ســمت کاوه رفتم امــا او چون 
می‌ترســید از من کتک بخورد با دوستان و 
اقوامش تماس گرفــت و آنها هم آمدند. 
در آن درگیــری من آنقدر کتک خوردم که 
توان بلند شدن نداشتم. بعد هم از ترس 
اینکه کشــته نشــوم فرار کردم. قبول دارم 
چاقو داشتم اما وقتی زمین خوردم، چاقو 

هم از دستم افتاد. 
کاوه  کــه  دادنــد  خبــر  بعــد  روز  چنــد 
کشــته شــده اســت و مــرا به‌عنــوان قاتــل 
دستگیر کردند. در آن درگیری چاقوی مرا 
به‌عنــوان آلت قتاله به پلیس داده بودند. 
در حالــی کــه حتــی یــک قطره خــون هم 

روی آن نبود. 

از طرفی طبق گزارش پزشــکی قانونی 
چاقویی دولبــه باعث مرگ مقتول شــده 

اما چاقوی من، چاقوی آشپزخانه بود.«
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا بــا مقتــول 
هیــچ  »مــن  گفــت:  داشــتی،  خصومتــی 
دشــمنی بــا مقتــول نداشــتم و آن لحظه 
فقــط بــرای دفــاع از خانــواده‌ام بــه پارک 
رفتــم. اما چون کاوه شیشــه مصرف کرده 

بود با خودم چاقو بردم.
مــن  می‌دهــد  نشــان  شــواهد  همــه 
اشتباهی بازداشت شده‌ام. وقتی من فرار 

کــردم کاوه زنده بود امــا نمی‌دانم چطور 
می‌گویند که من قاتل هستم.«

در حالــی کــه 7 متهــم دیگــر پرونــده 
نیــز کــه در درگیری حضــور داشــتند همه 
متهــم ردیــف اول را قاتــل می‌دانســتند، 
وکیــل مدافع متهــم با تأکید بــر اظهارات 
موکلــش، او را بیگنــاه خوانــد و خواســتار 
بازنگری در پرونده و تبرئه پسر جوان شد.

در پایــان جلســه قضــات شــعبه دوم 
بــرای تصمیم‌گیــری و صــدور حکــم وارد 

شور شدند.

 مادرزن پای چوبه دار 
بخشیددامادش را

کابینت‌های آشــپزخانه برخــورد کردم. 
ســبد ظرف‌هــا روی زمین ریخــت و یک 
چاقــو از داخــل آن بیــرون افتــاد و ایــن 
جنایــت رقــم خورد.بــا اعتــراف متهــم 
به قتــل، او به بازســازی صحنــه جنایت 
پرداخت. بــا تکمیل تحقیقات و باتوجه 
به درخواســت اولیــای دم برای قصاص 
مرد جــوان، پرونده برای صدور حکم به 

دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
متهم روز 15 آبان سال 89 در شعبه 113 
دادگاه کیفری اســتان تهــران محاکمه و 
به قصاص محکوم شــد. بــا تأیید حکم 

از ســوی دیــوان عالــی کشــور، شــمارش 
معکوس بــرای اجــرای حکــم قصاص 
شروع شــد.تا اینکه ســحرگاه چهارشنبه 
گذشــته حســن بــرای اجرای حکــم پای 
چوبه دار رفت و طناب دار نیز به گردنش 
افتاد، اما مــادر صالح که تنها اولیای دم 
پرونده بود در آخرین لحظه مانع اجرای 
حکم شــد و گفت به خاطر رضای خدا و 
زندگی دختر و نوه ام، از قصاص دامادم 
گذشــت کــردم. بدین ترتیب طنــاب دار 
از گــردن حســن باز شــد و وی بــه زندگی 

برگشت.

گروه حوادث/    مرد میانســال که 10 ســال 
قبــل برادرزنــش را به قتل رســانده بود با 
رضایت بی‌قید و شــرط مادرزنش از پای 

چوبه دار به زندگی برگشت.
بخشــش  لحظــه  در  میانســال  زن  ایــن 
دامــادش گفــت: »بــرای رضــای خــدا و 
به‌خاطر نوه و دخترم از قصاص این مرد 
می‌گذرم.«بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی 
مــرد  مــرگ   88 ســال  آذر   6 »ایــران«، 
جوانی در یکی از خیابان‌های پایتخت به 
پلیس اعلام شد. به‌دنبال اعلام این خبر 
بلافاصله بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
و تیم بررســی صحنــه جــرم راهی محل 

حادثه شدند.
بــا ورود مأمــوران بــه محل آنها با جســد 
مرد جوانی به‌نام صالح مواجه شدند که 

با ضربات چاقو به قتل رسیده بود.
در همان صحنه جنایت و با بررسی‌هایی 
کــه صــورت گرفت مشــخص شــد عامل 
این جنایت، داماد خانواده به‌نام حســن 
صالــح  گفــت:  ابتــدا  در  متهــم  اســت. 
خودزنــی کرد. او از دســت مــن عصبانی 
بود و همیــن موضوع هم باعث درگیری 
بین ما شــد، اما او خودش را زد و قتل کار 

من نیست.

گــروه حــوادث/ مــرد جوانــی کــه در حادثــه 
تیراندازی اســام آباد با شــلیک گلوله مجروح 

شده بود پس از دو هفته تسلیم مرگ شد.
»ایــران«،  جنایــی  خبرنــگار  به‌گــزارش 
شــامگاه پنجشــنبه 14 آذر چنــد مــرد مســلح با 
تیراندازی شــبانه در خیابان اسلام آباد منطقه 
مشــیریه یک راننده اسنپ را به قتل رساندند و 
همچنین یک پســر 13 ســاله و مرد 27 ساله‌ای 
را که در قهوه‌خانه نشســته بــود مجروح کردند. 
دو مرد جوان 15 تیر شلیک کردند و این حادثه 
ادامــه  در  وحشــتناک 5 دقیقــه طــول کشــید. 
بررسی‌ها کارآگاهان پلیس موفق شدند عوامل 
ایــن تیرانــدازی را یکشــنبه هفته قبل دســتگیر 
کننــد. متهمــان در تحقیقــات انگیــزه خــود را 

انتقامگیــری از مــرد جوانــی عنــوان کردنــد که 
فیلم‌های لایو در اینســتاگرام گذاشــته و به یکی 
از دوســتان آنهــا که مدتــی قبل به قتل رســیده 
بود فحاشــی کرده اســت. اما شخص مورد نظر 
آن شــب در قهــوه خانــه‌ای کــه پاتوقــش بــود 
حضور نداشــت و مردان مسلح به اشتباه افراد 
دیگری را مجروح کرده و به قتل رسانده بودند.
درحالی که تحقیقات در رابطه با این حادثه 
ادامه داشــت، شــامگاه شــنبه 30 آذر »فرزین« 
مــرد جوانــی کــه در ایــن ماجــرا تیر خــورده بود 
تسلیم مرگ شد. با مرگ مرد 27 ساله، پرونده 
وارد مرحلــه جدیــدی شــد و متهــم اصلی این 
پرونده این بار به اتهام دو جنایت تحت تحقیق 

قرار می‌گیرد.

دومین قتل 
در حادثه تیراندازی اسلام آباد

سرایدار مدرسه 
عامل نابینا شدنش را بخشید

گروه حوادث / ســرایدار یک مدرســه که در درگیری با پسر 
جوانــی بینایــی یکی از چشــم‌هایش را از دســت داده بود، از 

قصاص ضاربش گذشت و او را عفو کرد.
به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ایــن پرونده صبح روز 
گذشــته در شــعبه 7 دادگاه کیفری اســتان تهران مورد رسیدگی 
قــرار گرفت و در ابتدای جلســه ســرایدار در جایــگاه قرار گرفت 
و گفــت: چند ســالی اســت کــه به‌همــراه بچه‌هــا و همســرم در 
مدرسه‌ای به‌عنوان ســرایدار زندگی می‌کنیم. روز حادثه جوانی 
به یکباره وارد حیاط مدرسه شد و بدون هیچ حرفی با زنجیر به 
صورتم کوبید که در پی آن یکی از چشــم‌هایم کاملًا نابینا شــد و 
چشــم دیگرم هم فقط تا فاصله20 سانتیمتری را می‌بیند. این 
حادثه باعث شد تا دختر و پسرم به‌لحاظ روحی آسیب فراوانی 
ببیننــد. در طــول رســیدگی بــه ایــن پرونــده خانــواده‌ام از مــن 
خواســته‌اند که ضــارب را قصاص کنم اما من آدمی نیســتم که 
بتوانم قصاص شدن و نابینا شدن کسی را تحمل کنم به همین 
خاطر از قصاص و حق خودم گذشت می‌کنم و او را می‌بخشم.

پس از اظهارات شــاکی، متهم درجایگاه قرار گرفت و با 
قبــول اتهامــش گفــت: در آن روزها که این حادثــه رخ داد، 
همســرم از مــن جدا شــده بود و مــن و بچه‌هایم بــا مادرم 
زندگــی می‌کردیــم. بعــد از مدتــی دخترم به مــن گفت که 
ســرایدار مدرســه‌مان برای دوســتم مزاحمت ایجاد کرده و 
برای او پیامک‌های نامربوط فرســتاده‌ اســت. من آن زمان 
شیشــه مصــرف کرده بــودم و حــال و روز خوبی نداشــتم و 
بدون هیچ تحقیقی به مدرسه رفتم و پس از دیدن سرایدار 
مدرسه با زنجیر به صورتش کوبیدم و از آنجا متواری شدم. 
امــا یــک روز بعــد متوجه شــدم اشــتباه کــرده‌ام و این مرد 
ســرایدار نه مزاحمتی برای دوست دخترم ایجاد کرده و نه 
پیامکی به او داده است و همه چیز دروغ بوده و من حالا از 
کاری که انجام داده‌ام پشــیمانم و از شاکی درخواست عفو 

دارم.
بــرای  قضــات  متهــم  و  شــاکی  اظهــارات  پایــان  بــا 

تصمیم‌گیری درخصوص این پرونده وارد شور شدند.

 قتل مرموز
 در پارک اندیشه

گــروه حــوادث/ همزمــان بــا کشــف جســد 
مردی جــوان در کنار پارک اندیشــه،دو فرضیه 

برای این جنایت از سوی پلیس مطرح شد.
به‌گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت 
11 شــب 30 آذر مأمــوران کلانتــری 104 عباس 
آباد در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
از کشــف جســد مــردی در خیابــان شــریعتی 
خبــر دادند. با اعــام این خبر بازپــرس جنایی 
و تیــم بررســی صحنه جرم راهــی محل حادثه 
در پارک اندیشــه شــدند. در بررســی‌های اولیه 
مشــخص شــد که مرد جــوان با ضربــه چاقو به 
قفسه سینه‌اش به قتل رسیده است. همچنین 
در بازرســی بدنی مقتــول مدارک شناســایی او 

به‌دست آمد.
در بررســی‌های اولیــه دو فرضیــه بــرای این 
جنایت مطرح شــد؛ نخســت اینکه مــرد جوان 
به خاطر سرقت اموالش به دست زورگیران به 
قتل رســیده اســت. دومین فرضیه نیز این بود 

که وی قربانی یک انتقام‌جویی شده باشد.
بازپرس شعبانی دســتور شناسایی خانواده 
مقتــول و تحقیــق از آنهــا و همچنیــن بازبینــی 
دوربین‌های مداربســته اطــراف محل حادثه را 

صادر کرد.

متهم در دادگاه:


